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  چكيده

هـاي ارتبـاطي، جوامـع بشـري      فنـاوري  روزافزونرغم پيشرفت ها و عليبيني برخلاف پيش
هـاي  هـا، سـبك  رونـد، بلكـه هويـت   به سمت يكدست شدن كامل پيش نمـي  تنهاامروز نه 

نـاك از  گذشـته بيم  ةده ـهاي قومي و مذهبي كه تا چند مختلف زندگي و همچنين اقليت
مي و سر برافراشتهدوباره  ،با استفاده از امكانات دنياي امروز دست دادن هويت خود بودند

هـا و  كوشند وجوه تمايز خود با ديگران را مطرح كنند و به اين ترتيب، حـق حفـظ سـنت   
ش در اين عرصه چگـونگي تعامـل و كـن   . عمل مطابق با آن را براي خود محفوظ نگاه دارند

ت كـه  ـاي اس ـلهئهـا بـا هـم مس ـ    ها و اكثريتها و اقليتها، فرهنگهويت ةمتقابل و عادلان
آن ارائه شده است كه اغلب برآمـده از مـتن فرهنـگ ليبـرال      مورددر هاي مختلفي نظريه

در پي فهم اين  ،پيش رو ةمقال. استمتوجه اين جامعه و فرهنگ  هاآنبوده و ابعاد هنجاري 
كـاربردي شـدن در    بـراي امكانات نظري بيشـتري   ،ها يك از اين نظريهامنكته است كه كد

هاي  ترين رويكردها و نظريهمهم ،در بررسي تطبيقي و انتقادي ؟دارند يچند فرهنگجوامع 
گرايانه و باهمادگرايانه به نظـر   ليبرال، نسبيتنوع فرهنگي از جمله رويكردهاي ليبرال، پسا

توانـد امكانـات    مـي دارنـد،  تنوع فرهنگـي   ي كهيانه در جوامعرسد كه رويكرد باهمادگرا مي
پيش رو براي پاسـخ بـه پرسـش     شپژوه .باشد داشتهكاربردي شدن  براينظري بيشتري 

   .برد اي بهره مي خود از روش توصيفي و تحليلي و ابزار كتابخانه
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  مقدمه

رشـد   هجدهمهاي هفدهم و  ويژه پس از عصر روشنگري و در سدههايي كه به انديشه  بسياري از
ها، تكيه بر عقـل   انسان ةهايي چون يافتن بنيادهاي اخلاقي مشترك براي هم يافتند، آرمان و نمو مي

وطنـي را در سـر    انيـابي بـه شـكلي از جه ـ   هـا و در نهايـت دسـت    مشترك انساني به جـاي سـنت  
هـايي را دارد و   بينـي  كمتر كسي انتظار وقوع چنـان پـيش   هاما با گذر چند قرن، امروز. پروراندند مي

پنداشتند، بيش از هر چيـز صـحبت از    هاي مدرنيستي مي بيني برعكسِ آنچه متفكران روزگار خوش
هـا و   هـا، اقليـت   به قوميـت نحوي كه افراد متعلق به ؛ها است ها و سنت ارزش منحصر به فرد فرهنگ

ي هاي مهجور زندگي نه تنها سعي در يكسان جلوه دادن خود بـا اكثريـت و پـذيرش بنيادهـا     سبك
هـاي گونـاگون و بـا اسـتفاده از ابزارهـا و       كوشـند از راه  بلكـه مـي   اخلاقي و فرهنگي اكثريت ندارند

. فرهنگ خـاص خـود دفـاع كننـد    هاي نوين، تفاوت خود با ديگران را نشان داده و از سنن و  فناوري
ويژه در كشورهايي كه به دلايل مختلف از جمله مهـاجرت، جنـگ و موقعيـت تـاريخي و     اين امر به
  .يابد اند، اهميت بيشتري مي هاي گوناگون زندگي فرهنگي و سبك ةداراي تنوع گسترد ،جغرافيايي

هـاي   ها و گرايش فرهنگ و تعامل رابطه مورددر  - با وجود تنوع فرهنگي -ي در چنين جوامع
هـاي مختلفـي ارائـه شـده اسـت كـه        نظريه ،رفتار عادلانه ةشيو غيره وفكري و فرهنگي قومي و 

يـك از ايـن   به اين سؤال پاسـخ دهـد كـه كـدام     هاآنكوشد ضمن بررسي و نقد  پژوهش حاضر مي
 ،ائـه شـده اسـت   گذاري عادلانه ار ها و الگوهايي كه در مورد تعامل، كنش متقابل و سياست نظريه

و از چه  داردچه نقاط مثبتي  هر كدام؟ و داردكاربردي شدن  برايهاي بيشتري  امكانات و قابليت
  د؟بر نقاط ضعفي رنج مي

  

 1تنوع فرهنگيفرهنگ و 
اي كـه   بـه گونـه   ؛انـد  متفاوتي از فرهنـگ ارائـه داده  تعاريف متعدد و گاه  ،هاي گوناگون نظريه

سـي تلقـي   شنا جامعـه انديشه سياسي و  ةبرانگيز در حوز فاهيم بحثتوان فرهنگ را از جمله م مي
هـا بـه كمـك راه و     توان فرهنگ را سطحي از زندگي دانست كه در آن انسـان  مياختصار به . دكر

 هاآنهايي است كه در  ها و روش راه ،فرهنگ. پردازند هاي بازنمايي نمادين به ساختن معنا مي رسم
البتـه  . بخشـند  ز طريق ارتباط با يكديگر به زندگي خـود معنـا مـي   مردم به طور جمعي و فردي ا

هـم   هـر قـدر  و عمل كردن اسـت كـه    دنيشياند يها وهيشاي پيچيده و برآمده از  فرهنگ پديده
پـس نبايـد   . استمشتركي از مردم به نظر برسد، باز هم همواره در معرض تعديل و تبديل  ةتجرب

تـوان   را مي به عبارت ديگر، فرهنگ. استهري لايتغير صحبت كرد كه گويي گو طوريآن  دربارة
را يك جـا در خـود   ارزشمند و غير ارزشمند  يت كه رسوبات تاريخي متنوع و اجزااي دانس دفينه

                                                 
1. Multiculturalism 
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نياز به بررسي انتقادي دارد و نبايد تصور كـرد كـه هـيچ فرهنگـي      ،حفظ اين دفينه اينرواز . دارد
تـاريخي در حـال تكامـل، متشـكل از      ةند يك پديـد فرهنگ همان. نقص است يك كل كامل و بي

  .ها، معايب و محاسن است ها، قدرت عناصر اوليه، ثانويه، ضعف
هـا و   ها، زبان ها، قوميت ها، هويت كه انواع مختلفي از فرهنگ را جوامعيتوان ميبر اين اساس 

نجـا بـه معنـاي    فرهنـگ در اي . تنوع فرهنگي دانسـت  با يجوامع،  دارند هاي متفاوت زندگي سبك
شـناختي تـا    مبـاني معرفـت  و  كـاربرد  ،گيـرد و از نظـر قلمـرو    نظر قرار ميوسيع و كلان خود مد

اي از  شـيوه  ،فرهنگ در بحـث تنـوع فرهنگـي   . حدودي با نظريات كلاسيك فرهنگ متفاوت است
 بـا ايـن رويكـرد   . شـود  مـي  زندگي است كه گزينش آن براي معنادار كردن زندگي ضروري تلقـي 

وان مكاتب مختلف فكري، دين، عـادات، آداب و رسـوم و غيـره را درون فرهنـگ قـرار داد و      ت مي
  .)8: 1382 حسيني بهشتي،(شامل آن دانست 

، گوناگوني فرهنگي و جوامع متنوع فرهنگي با وجود اهميـت و  يچند فرهنگموضوع و عبارت 
ه بسـا بتـوان آن را بـه    اي جديد نيسـت و چ ـ  پديده ،در مجامع علمي و دانشگاهي روزافزونطرح 

هـاي اخيـر بـه دليـل فرآينـد       البته در سـال  .)10: 1380حسيني بهشتي، (قدمت زندگي بشر دانست 
هـاي   فرهنگ -شد مي برخلاف آنچه تصور - هاي اطلاعات و ارتباطات جهاني شدن و رشد فناوري

 شناساندن يبراها مجال و فرصت بيشتري  فرهنگهاي فراموش شده زندگي و خرده اقليت، سبك
 ةاين امر تا آنجا پيش رفتـه اسـت كـه يونسـكو در اعلامي ـ    . اند يافته يطلبيتهوخود به ديگران و 

 : كند جهاني تنوع فرهنگي، تنوع فرهنگي را ميراث بشريت تلقي كرده و تصريح مي
ابـداع، مبادلـه و خلاقيـت     سرمنشـأ ميراث مشـترك بشـريت اسـت كـه     ، تنوع فرهنگي

اي سازگار در كنار  هاي متنوع بتوانند به شيوه هايي با فرهنگ ي آنكه انسانبرا. ها است انسان
اي از  سـاز گونـه  پايه ،و تكثرگرايي يريپذ تنوع. گرايي گريزي نيست از تكثر ،هم زندگي كنند

مندي فكري، احساسي، روحي و اخلاقي را رشد اقتصادي، رضايت شود كه همراه با مي توسعه
  .)262: 1383 ،وحيد(شود  مي نيز موجب

هـاي جهـان    تـرين ويژگـي   وجود تنوع، گوناگوني و كثرت فرهنگي، اجتماعي و سياسي از مهم
 تـوجهي كمهاي امروزين نيز به خاطر  آيد تا آنجا كه حتي بسياري از دموكراسي فعلي به شمار مي

ويش بـا  درون جوامع خ ـ ،به چگونگي برخورد و رفتار با پيچيدگي، آميختگي و پلوراليسم فرهنگي
 ةپـا بـه عرص ـ   پـردازيم، مـي رياتي كه به آن ظجا است كه بسياري از ناز اين. اند بحران مواجه شده

چنـد  د به نوعي خود را بـا ايـن ويژگـي جوامـع     كوش ها مي هر يك از اين نظريه. دگذارن وجود مي
بـه ايـن   توجـه  . داي اداره چنين جوامعي ارائه نماي ـهماهنگ كرده و الگويي كاربردي بر ،يفرهنگ

ها ريشه در  هاي مربوط به تنوع فرهنگي مانند بسياري ديگر از نظريه نكته ضروري است كه نظريه
هـاي   نظريـه  :گويـد  كه اسـپريگنز مـي   گونهدر واقع همان .واقعيت و مشكلات موجود جامعه دارند
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ان و بحـر ة پـرداز پـس از مشـاهد    گيرند و نظريه سياسي به دنبال وجود بحران در جامعه شكل مي
 ـ  براي ن سـعي در  يـك راه درمـا   ةبرطرف نمودن آن، به تشخيص درد در جامعه پرداخته و بـا ارائ

مـد اسـت كـه    آاي كار بر اين اسـاس نظريـه  . )43: 1382اسپريگنز، ( كند برطرف نمودن مشكلات مي
درونـي هـم   ق داشته باشد و همچنين از نظر منط ها را آميز مشكلات و بحران قابليت حل موفقيت

  .باشد نداشته ف و تضادضع
به يك يا چند مكتب نسبت تواند  ي كه مييهاي جز بررسي سياست ،بنابراين هدف اين نوشتار

هـا و قـدرت    بلكه بررسي مباني فكري و امكانات نظري هـر يـك از ايـن نظريـه     ، نيستداده شود
 ـ  بـه گونـه   ؛اسـت  يچنـد فرهنگ ـ با واقعيات موجود در جوامع  آنهاانطباق  ك سـو بـه   اي كـه از ي
ها احترام گذارده شده و از سوي ديگـر موجوديـت كلـي     هويت ها و خرده هاي خرده فرهنگ تفاوت

مـد باشـد كـه    آتواند در اين عرصـه كار  به بيان ديگر، رويكردي مي. چنين جوامعي نيز حفظ شود
ز بتواند كل جامعـه را ني ـ  ،ودـها مبني بر حفظ سنن خ ليتـواست اقـها و خ اوتـضمن پذيرش تف

هاي فكـري و نظـري در حـل     قابليت داشتن .در كنار يكديگر نگاه دارد -اعم از اقليت و اكثريت -
هـاي فكـري در    به عبارت ديگر توانايي و قابليـت  ؛كارآمدي است ةله، گام مهمي در عرصئاين مس

هـا سـنجيده    هكارآمـدي نظري ـ  ،معياري است كه بر اساس آن ،يچند فرهنگحل مشكلات جوامع 
هـر  كوشد به عنوان معيار سنجش امكانات نظـري   لي كه پژوهش حاضر ميياز عمده مسا. شود مي
  :ند ازعبارت ،بپردازد هاآناز اين نظريات به  يك

 ؛يبرالل يرغويژه باهمادهاي ها و جوامع گوناگون به ها در سنت كارايي نظريه - 
 .هاي گوناگونهاي باهماد پذيرش تفاوت اها ب فرهنگلت در بين خردهتوان اجراي عدا - 

  

  رويكردهاي عمده در مواجهه با تنوع فرهنگي

ها  گذاري و مواجهه با تنوع فرهنگي به عنوان واقعيتي گريزناپذير، نظريه چگونگي ارزشدربارة 
اي بـراي همزيسـتي    شـيوه  است تا نحوي كوشيدهبه يكهر د كه دار و رويكردهاي مختلفي وجود

د كه ذكر و شرح همـه  هنگي و قومي در كنار يكديگر بيابفرهاي مختلف  ها و گروه هويت يزآم صلح
تـرين   پـژوهش حاضـر صـرفاً بـه شـرح برخـي از مهـم        اينرواز  .گنجد در اين مقال كوتاه نمي هاآن

  .پردازد نوع برخورد با تنوع فرهنگي مي دربارةرويكردهاي موجود 
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  رويكرد ليبرالي

  گرايانه ليبراليسم خنثي) الف

كه با اولويت دادن مفهـوم   استگرايانه، آن دسته از نظريات ليبرالي  ليسم خنثيمنظور از ليبرا
1حق«

2خير«بر  »
ها نبايد به هيچ عنـوان برداشـتي از خيـر را پذيرفتـه و آن را      معتقدند كه دولت »

هايي كه ممكن است براي افراد مختلف خيـر تلقـي شـود،     دنبال كنند بلكه بايد ميان انواع ارزش
مفهـومي از خيـر را كـه بـر      خـود هـر   ةنند و اجازه دهند كه هركس بنا به ميل و ارادطرف بما بي
يابي ديگران به خيرشـان مزاحمتـي   منوط به آنكه براي ديگران و دست كند،گيري گزيند، پي مي

  .ايجاد نكند
 نيترش ـيبهاي زندگي را بـا حفـظ    ها و صورت همنشيني صبورانه فرهنگ ،چنين ليبراليسمي 

حال به وجود يك چارچوب كلي براي جلوگيري از هرج و  كند و در عين جدايي تبليغ ميفاصله و 
گيرند از يـك دولـت حـداقلي كـه      يـاي مـكه در اين دسته ج يپردازان هينظر. كند مرج اذعان مي

جايگـاهي   3جـان راولـز   ،در اين رويكرد. كنند پشتيباني مي ،كمترين نظارت ممكن را اعمال نمايد
  .رداي داهويژ

  راولزجان 

كوشد دو مفهوم عدالت و آزادي را در ليبراليسم با يكديگر آشـتي   كه مياست فيلسوفي  ،راولز
كنـد كـه    پردازد و بر اين امـر تأكيـد مـي    ليبراليسم مي ةگرايان هاي فايده به رد پايه اينرودهد و از 

در عمـل نتـايجي   ،رسـند  پذير و جذاب بـه نظـر مـي    در نگاه اول توجيههرچند گرايانه  مباني فايده
وي با الهام از سنت قرارداد اجتمـاعي و بـا اسـتفاده از فـرض      بنابراين. آورند غيرعادلانه به بار مي

4وضعيت نخستين« ةاولي
5جهل ةپرد«در  اجتماع ةافراد تشكيل دهند قرار دادنو همچنين  »

، بـه  »

اصـول عـدالتي كـه وي بـه آن      .شمول باشـند  توانند جهان رسد كه به باور او مي اصول عدالتي مي
6انصاف ةعدالت به مثاب«يابد و آن را  دست مي

   :نامد، به شرح زير است مي »

تـرين آزادي اساسـي سـازگار بـا      هر شخص بايد حق برابري نسبت بـه گسـترده  : اصل نخست
  .ديگران داشته باشد ةآزادي مشاب

نخسـت اينكـه ايـن     ؛انـد  بـول به دو شرط قابـل ق هاي اجتماعي و اقتصادي  نابرابري: اصل دوم
 هـا آنباب  ،ها فرصت ةشرايط برابري منصفان درهايي باشند كه  ها مختص به مناصب و مقام نابرابري

                                                 
1. Right 

2. Good 

3. John Rowls 

4. Original Position  
5. Veil of Ignorance 

6. Justice as a Fairness 
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تـرين   حـروم سود را بـراي م  نيترشيبها بايد  كه اين نابرابريدوم اين به روي همگان گشوده است و
  . )84: 1385راولز، (د اعضاي جامعه داشته باش

اول بايد قـانون اساسـي    ةسياسي در درج ةگيرد كه جامع اصول عدالتي نتيجه ميين ااز  راولز
تلقي شوند  1شهرونداني برابر ،سياسي ةتك افراد جامع باشد كه به موجب آن تكداشته اي  عادلانه

هـاي   حقـوق و آزادي  ،در حقيقت وي بر اين اسـاس . هاي اساسي مساوي دارند كه حقوق و آزادي
داند و به همـين دليـل معتقـد اسـت كـه       ها مي زش مطلق و برتر از ساير ارزشاساسي را داراي ار

بـا هـر ديـدگاهي كـه      -هاي اساسـي افـراد را   و نبايد آزادي تواند ينماي  دولت با هيچ عذر و بهانه
 ـ« :به زعم او. محدود كند -نسبت به خير داشته باشند هـاي   انصـاف يعنـي تفـاوت    ةعدالت به مثاب

دالمـاير،  ( »ليم مذهبي، فلسفي و نژادي شرط هميشـگي زنـدگي بشـر هسـتند    عميق و بنيادي تعا

1384 :309(. 
به باور او در مواردي كه ميان اين دو اصل تزاحم و تعارض پيش آيد، اصـل اول كـه وي آن را   

2اصل آزادي«
3اصل تمايز«نامد، مقدم بر اصول دوم يعني  مي »

به ايـن   ؛است »اصل فرصت برابر«و  »

اي منـافع اقتصـادي و   فـد  تـوان  ينمادي به دست آمده و تضمين شده در اصل اول را معني كه آز
كه حتي رفـاه   داردناپذيري حقوق طبيعي تخلف ،هر عضوي از جامعه به بيان ديگر. اجتماعي كرد

اش را از دست بدهد چـون   اينكه كسي آزادي ؛تواند مانع از اعمال اين حقوق شود ديگران هم نمي
  .)64: 1374راولز، (با اصل عدالت منافات دارد  برسند،تري  خير بزرگ به دخواهن ديگري مي ةعد

در نهايـت از   ،گيـرد  مـي  كه او براي حق به نسبت خير در نظر ايبر اين مبنا و به علت برتري
اسـت و   4طـرف  بـي  ،هاي ارزشي، اخلاقي و مذهبي مختلف كند كه در برابر ديدگاه دولتي دفاع مي

هـاي   ن سياسي و اقتصادي خود را بدون دخالـت دادن و در نظـر گـرفتن آمـوزه    كلا يريگ ميتصم
  .كند مذهبي و اخلاقي خاصي طراحي مي

رسـد كـه در    بـه ايـن نتيجـه مـي     ،يـر بـاور دارد  از آنجا كه وي به برتري و تقـدم حـق بـر خ   
اپسـند  نفسـه ن  هاي اساسي وجود دارد كـه البتـه فـي    هاي افراد در مورد خيرِ خود، تفاوت برداشت

 ةشـهروندان يـك جامع ـ  . تـوان گفـت   شود اما در مورد مفهوم حق چنين چيزي را نمـي  تلقي نمي
بـر ايـن اسـاس    . )81: 1374راولز، (همگي اصول واحدي را در مورد حق قبول دارند  ،خوب و منظم

هـا و وسـايل    اي مشخص از حقوق، فرصت چارچوب و حوزه ،يك نظام سياسي و اجتماعي عادلانه
به اين اهداف بـراي هـر كسـي    منصفانه  آن رسيدنِ ةكند كه در محدود يازها را فراهم ميارضاي ن

گويد هرگونه تقـدم قائـل    هايي كه به تقدم خير بر حق معتقدند، مي راولز در رد نظريه. مجاز است
                                                 
1. Equal Citizens  
2. Liberty Principle 

3. Difference Principle 
4. Neutral 
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واحد و يا يـك ارزش و خيـر اسـت و پيامـد چنـين       ةشدن براي خير، مستلزم توافق بر يك آموز
  .د بودكه ضرورتاً با سركوب همراه خواه ترتيباتي است توافقي نيز

يـك چيـز اسـت و تصـديق اهـداف و غايـات        ،از اين منظر، حمايت دولت از چارچوب عادلانه
بيان براي اينكه مردم آزادانه به طـرح عقايدشـان    يآزادبراي مثال دفاع از حق . چيز ديگر ،خاص

ولي حمايت از اين حق بر بنيـاد ايـن اسـتدلال كـه     بپردازند، يك موضوع است و البته قابل دفاع؛ 
با بحث سياسي ارزشمندتر از زندگي بدون درگيري در امور سياسي و عمومي است و  توأمزندگي 

گردد، موضوعي است ديگر كه البتـه   افزايش رفاه همگاني مي موجبيا بر اين مبنا كه آزادي بيان 
  . )10: 1374سندل، (قابل توجيه و دفاع هم نيست 

زيادي در ميان شـهروندان وجـود دارد و   هاي جامع معقول  آموزه ،آزاد ةبر اين اساس در جامع
پسوندي اسـت كـه راولـز بـراي پلوراليسـم خـود اسـتفاده         مهم،اما . دده به حيات خود ادامه مي

. كنـد  خواند و به اين ترتيب آن را از پلوراليسم صرف جدا مي كند و آن را پلوراليسم معقول مي مي
و ممكن اسـت   اي وجود دارد، معقول نيست هايي كه در جامعه آموزه ةهم ،به بيان ديگر به باور او

. باشـند داشـته   »جويانـه  نامعقول، غيرمنطقي و حتي مجنونانـه و سـتيزه  « هايي آموزه ،برخي افراد

تني هـاي معقـول پـذيرف    هاي جامع مورد تأييـد شـهروندان، صـرفاً آمـوزه     بنابراين در ميان آموزه
اصـول اساسـي   «د كه بـا  شو قول محسوب ميزماني مع هاي شهروندان آموزه ،به نظر راولز. هستند

  .)150: 1385تليس، (د سازگار باش »رژيم دموكراتيك

  

  1ليبراليسم مبتني بر پلوراليسم ارزشي) ب

سـم  ليبرالي دارد،هـاي جديـد، حاميـان بسـياري      نوع ديگر ليبراليسم كه اتفاقاً در ميان ليبرال
گـذارد كـه    ها بر اين امر صحه مـي  اين رويكرد با پذيرش تفاوت. مبتني بر پلوراليسم ارزشي است

هـا   و به همـين علـت انسـان    رنديتوافق ناپذناپذير و  هاي اساسي بشر با يكديگر آشتي حتي ارزش
 .و از دست دادن يكي به نفع ديگري هستند هاآنناچار به انتخاب ميان 

  .شوند ترين نمايندگان اين رويكرد محسوب مي از جمله مهم 3وزف رزو ج 2آيزايا برلين 
  

  جوزف رز

يكي از فيلسوفان ليبرال معاصر كه تأثير بسيار زيادي از بـرلين گرفتـه و وي را بـه     ،جوزف رز
وي . آيـد  پلوراليسم ارزشي برلين بر مي ةبسط نظري در صدد ،ستايد اش مي خاطر طرح پلوراليستي

                                                 
1. Value Pluralism 

2. Isaiah Berlin 

3. Joseph Raz 
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گرايـي نهفتـه در    اين ترتيب از كلكند و به  اي متقابل برقرار مي پلوراليسم رابطه بين ليبراليسم و
هـاي   ارزش ةهـا در زمـر   بنا بر ديدگاه رز، برخي از ارزش. جويد انواع ليبراليسم دوري مي برخي از

خـود هسـتند و صـرفاً در     ةنيز وابسته به جامع ـ رخيگيرند و در مقابل ب مستقل اجتماعي قرار مي
در حقيقـت رز بيشـتر از وابسـتگي    . دارنـد  اهميـت و اعتبـار  ، خـاص  يشـرايط  درجامعه و همان 

ها و بـه تبـع    به نظر او ارزش. غلتد گرايي در نسبي ةبدون اينكه به ورط گويد سخن مي 1اجتماعي
. توان وابسته به شرايط متنـي جامعـه دانسـت    هاي هنجاري را مي آن حقوق، فضايل و ديگر پديده

 ةكند كه وقتي از رابط ـ گرايي، بر اين امر تأكيد مي داشتن خود از اتهام نسبي  ور نگاهوي با هدف د
هـا را   به اين معنا نيست كه وجود و ماهيت ارزش ،شود ها سخن به ميان آورده مي فرهنگ و ارزش

ست كـه بـراي درك و فهـم يـك ارزش و همچنـين      ين معنابدتر كند بلكه بيش فرهنگ تعيين مي
  .)125: 2001رز، ( بود مأنوسخاص نيز  ةبايد با فرهنگ آن جامع ،ي محترم شمردن آنيافتن تواناي

در زنـدگي   وافقيتنـام هاي ارزشمند، شايسته و البتـه   پلوراليسم ارزشي رز، راه ةبر اساس نظري
از  كي ـهر هاي مختلف بايد حق انتخاب  هاي مختلف و يا همچنين نسل وجود دارد و مردم تمدن

ها و خيرها، به هيچ عنـوان متـرادف    در اينجا مراد رز از توافق ناپذيري ارزش .باشند را داشته آنها
توانـد هـيچ    نيست بلكه به اين معنـا اسـت كـه عقـل نمـي      هاآنعدم تعين  و يا هاآنبا برابري كلي 

ــبي  ايداوري ــورد ارزش نس ــاآندر م ــد ه ــزوم  . )325: 1985رز، ( بكن ــه ل ــد ب ــت رز معتق در حقيق
بـه  . او دانسـت  ةكليد فهم نظري ـتوان اين مفهوم را  اي كه مي به گونه ؛ها است نسانا 2خودمختاري

 هـا آنهاي متعددي در اختيارش باشد و از ميان  كه گزينهزعم او يك فرد هنگامي خودمختار است 
كند بلكه معتقد است كه فرد بايـد صـرفاً    البته وي هر انتخابي را تأييد نمي. دست به انتخاب بزند

آن  ،ارزشـمند  ةود وي از گزين ــمقص. اـه گزينه ةاب كند و نه همـهاي ارزشمند انتخ ن گزينهاز بي
كننده دليل بـاطني  ند و انتخابدارهايي است كه ساختاري دروني و منطقي باطني  گزينهاز دسته 

هاي ارزشـمند محسـوب    جزء گزينه ،رز ةهايي مثل خودكشي در نظري بنابراين گزينه. را بداند آنها
كنـد ايـن اسـت كـه وي مفهـوم       جـدا مـي   ديگـر ي هـا  رز را از ليبـرال  ةاما آنچه نظري ـ. شود ينم

داند بلكه معتقـد اسـت ايـن ويژگـي درون فرهنـگ معنـا        خودمختاري را تنها مربوط به فرد نمي
بنـابراين بـراي فهـم     .هاي متعدد نيز منوط بـه وجـود يـك فرهنـگ اسـت      يابد و وجود گزينه مي

  .د بايد به فرهنگ وي نيز رجوع كردهاي هر فر تصميم
هـاي گونـاگوني كـه     از جملـه شـغل   ،دن ـده هاي اصلي كه به زندگي معنا مـي  از نگاه او گزينه

هـم  تـار و پـود در   ،...توانيم داشـته باشـيم و   مي هايي كه ها و رابطه توانيم اختيار كنيم، دوستي مي
گيرنـد   تنها در دسترس كساني قرار مياي هستند و  هاي متقابل و پيچيده ها و واكنش كنش ةبافت

                                                 
1. Social Dependence 

2. Autonomy  
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 ،به طور خلاصه وابستگي فرهنگي انسان. توانند داشته باشند دارند يا مي آنهاكه شناخت عملي از 
اين فرهنگ است كـه مشـخص   . كند مشخص مي ،تواند بشود مي و اينكه چه را هاي او افق فرصت

يـزي مهـم و ارزشـمند و يـا     چيزي مناسب و چه چيزي نامناسب اسـت و يـا چـه چ     كند چه مي
  . )247: 1383ز، ر ؛192: 2002دزور، ( ارزش استبياهميت و  بي

دهـد،   به بيان ديگر، رز به فرهنگ به عنوان عاملي كـه بـه آزادي فـردي شـكل و محتـوا مـي      
اي از عضـويت   گيرد كه تنهـا بـا تكيـه بـر چنـين تفسـير فردگرايانـه        بنابراين نتيجه مي .نگرد مي

البتـه ايـن حمايـت بـه      .گرايي حمايت كننـد  توانند از چندفرهنگ مي ها ه ليبرالفرهنگي است ك
هـا   مشروط به آنكه آزادي فردي در ايـن فرهنـگ  . بلكه كاملاً مشروط است مطلق نيست وجه چيه

شناسـد   ها را به رسميت مي گرايي ليبرال تنها تا زماني آن فرهنگ فرهنگ بنابراين چند. حفظ شود
 .)241: 1380حسيني بهشتي، (هاي حقيقي باشند  كه در خدمت ارزش

  

  1رويكرد پساليبرال

هـاي منتقـد نسـبت بـه برخـي       رويكردي انتقادي و متفاوت اسـت كـه ليبـرال    ،ليبراليسم پسا
 قــتيدر حق. انــدكــردهآن مطــرح  يــيشــمول گرا جهــانهــا و اصــول ليبراليســم از جملــه  آمــوزه

ليسم برآمده و در عين حال با طرح انتقاداتي نسـبت  رويكردي است كه از دل ليبرا ،پساليبراليسم
از متفكـران   2جـان گـري  . هاي دنياي امـروز سـازگار كنـد    كوشد اين مكتب را با ويژگي به آن مي

  .اين نحله است ةبرجست
  

 جان گري

مفـاهيمي معـين و    ،انواع ليبراليسـم از ابتـدا تـا امـروز     ليبرالي و هايسنت ةهم ،گري به باورِ
ين مفهوم مشـترك، خـود را در چـارچوب چهـار ويژگـي كلـي       ا. ددارننسان و اجتماع متجدد از ا
گري معتقـد اسـت دو   . دهد نشان مي 6بهبودگرايي و 5ييگراشمول جهان، 4، برابرخواهي3فردگرايي

انـداز سياسـي    ترين بناكنندگان يك چشم مهم ،و بهبودگرايي ييگراشمول جهانويژگي آخر يعني 
گرايـي   زيـرا جهـان شـمول    ؛سياسي هستند ةليبراليسم به عنوان يك فلسف ةنندك ليبرال و تعريف

ها تنها در زمينه و در قالب نهادهايي كـه   ليبراليسم، در واقع به اين معنا است كه بهزيستي انسان

                                                 
1. Post- Liberal 

2. John Gray 

3. Individualism 

4. Egalitarianism 

5. Universalism 

6. Meliorism 
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هـا بـا    كـه ايـن ويژگـي   در حـالي  .محقـق شـدني اسـت   اي ليبـرال هسـتند،    به طور شناخته شده
سازگاري ندارد و بـه همـين    ،كنيم كه ما امروزه در آن زندگي مي يفرهنگچندخصوصيات جهان 

گذشـته   ،باور اسـت كـه دوران مـدرن    نيبر اگري . دكردليل بايد از ليبراليسم به پساليبرال گذر 
و در بهتـرين    يي خـود را از دسـت داده  آكـار  ،سياسـي  ةاست و بنابراين ليبراليسم به عنوان فلسف

پسـاليبرال،   ةش ـيكـاركرد اند  ،او ةبـه عقيـد  . دگي تبديل شده استحالت به يك شيوه و سبك زن
انـداز   بـرداري از چشـم   بدون بهـره  ،آميز اشكال فرهنگي متفاوت هاي همزيستي مسالمت يافتن راه

هـا و   از نظـر او در دوران پسـامدرن، فرهنـگ   . گـرا و مفهـوم انتخـاب عقلانـي اسـت      جهان شمول
پوشي كننـد و   شمول چشم مرجعيت و اقتدار جهان ةيي درباركشورهاي ليبرال بايد از هرگونه ادعا

زنـدگي كننـد    بـرال يل ري ـغهاي  ها و فرهنگ گذاري بياموزند كه بايد در هماهنگي با ديگر سياست
  .)196:1388گري، (

انـد   هاي مشـروع  گذاري هاي ليبرالي تنها يك گونه از سياست گري، نظام  در رويكرد پساليبراليِ
آن  ةمشروعيت يك نظام بـه رابط ـ . نداردشمولي  گونه مرجعيت ويژه يا جهان هيچ و كردار ليبرالي

بـر  . هاي فرهنگي پيروان آن و مشاركت آن در برآورده ساختن نيازهاي آنان وابسته اسـت  با سنت
هـاي   تنها ساختن و پرداختن محتويات و تاريخ فرهنـگ  ،پرداز پساليبرال نظريه ةاين اساس، وظيف
تقريبـاً   ،كه توجيه و ترويج هنجارهاي ليبرالي بـود  پرداز هينظراست و نقش سنتي ليبرالي موجود 

استدلال عقلاني در دفاع از ليبراليسم محـدود   ةبه عبارت ديگر، نه تنها بستر و زمين. شود محو مي
ترين زمينه يعني جايي كه نهادهاي ليبرالي از پيش وجـود دارنـد و    شود، بلكه فقط در كوچك مي

  .)8: 1379كراودر، ( تواند معين و قطعي باشد اند، مي شده پذيرفته
توان گفـت   سياسي وجود ندارد، مي ةاز آنجا كه ليبراليسم ديگر به عنوان يك فلسف ،به زعم او

 ةنكت ـ .اسـت  »ليبـرال  1مدني ةجامع«ميراث تاريخي  ،ماند كه تنها چيزي كه از ليبراليسم باقي مي

فلسفه سياسي، آمالي جهاني  ةدر اين است كه ليبراليسم به مثاب مهم و تفاوت اصلي اين دو مقوله
مجموعه اصـول   ،نيمد ةجامع. گرا است آگاهانه تاريخ ،گري  مدنيِ ةدر حالي كه مفهوم جامع ،دارد

 ةبـه عبـارت ديگـر دغدغ ـ   . اي از نهادهاي به هم پيوسته اسـت  بلكه مجموعه معتبر جهاني نيست
ليبـرال و در عـين حـال كاسـتن از بـار       ةهاي جامع پيوسته و كنشدفاع از نهادهاي به هم  ،گري 

  .)99: 1994جانسون، ( گراي ايدئولوژي ليبرال است شمول هاي جهان جنبه
قواعـد   از طريـق هـا   بيش از هر چيز بر آزادي و مهار رفتارهاي حكومت ،وي يمدن ةجامع ةايد

بانه از روابـط  فهومي اختياري و داوطلم ،يمدن ةجامعانواع كه وي معتقد است  .حقوقي تأكيد دارد
فرهنگـي كـه در آن افـراد آزادنـد كـه اهـداف        ؛متضمن فرهنگ آزادي است اينرواز  .بشري است
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هاي بسيار متفاوتي  مدني با شكل ةوي معتقد است كه جامع. مختلف و يا مشتركي را دنبال كنند
هـا متسـاهل    ها، مـذاهب و سياسـت   ديدگاه ،به باور او در جوامع مدني. ها سازگار است از حكومت

 ـ   در اين موارد دولت تلاش نمي. هستند بلكـه بـه    دكترينـي فراگيـر عمـل كنـد     ةكند تـا بـه مثاب
دهـد تـا در    هاي متضاد و ناسازگار در بـاب جهـان و خيـر اجـازه مـي      ها، مفاهيم و برداشت تفاوت

 تنهـا بنـابراين او نـه   . )205: 1996؛ گـري،  10: 1994جانسون، ( سازشي موقت با يكديگر زندگي كنند
انـدازي آنچـه    هاي گوناگون را از دست ها و فرهنگ كوشد سنت بلكه مي پذيرد تنوع فرهنگي را مي

هـا را   گـري، فرهنـگ   از ديدگاه. نامد، مصون نگاه دارد هاي روشنگري مي و ايده ييگراشمول جهان
   .خيرهاي انساني محترم شمرد ةبايد در مقام حاملان اولي

سـازش يـا    ةدهد، نظري ـ پيشنهاد مي يچند فرهنگاي  كه گري براي زندگي در جامعه يحل راه
 ناپـذير  هـاي قيـاس   تضاد ميان سـبك  ،به نظر وي. است مدني ةدر چارچوب جامع موقت ةمصالح

زيرا اگـر پلوراليسـم   . ها آرام شود يابي به يك سازش موقت بين اين سبكتواند با دست زندگي مي
دليل عقلاني نخواهد داشت و  ،يم، هيچ سبك زندگي براي تحميل خود بر ديگرانارزشي را بپذير

. دن ـمبني بر درست بودن خـود ارائـه ده   د دلايلي راننتوا هاي زندگي مي سبك ةدر عين حال هم
كـه   را هـايي  د علايق، منافع و ارزشنكوش هاي مختلف زندگي مي ت، سبكبنابراين در سازش موق
كند نيز به نوعي توافق  را از يكديگر متفاوت مي آنهاابند و در مورد آنچه بي ،بينشان مشترك است

كند كه طبق آن اشكال بسـياري از   اي را ابراز مي ايده ،سازش موقت. )32: 1998گري، ( دست يابند
هـا و   ارزش، در ميـان اينهـا  . كاميـاب شـوند   هـا آنتواننـد در   هـا مـي   زندگي وجود دارد كه انسـان 

هـاي   ايـن اشـكال و راه   هرچنـد . وجود دارد كه قابل قياس با يكديگر نيست ايهاي زندگي سبك
  .)5: 2000گري، ( رند، هيچ يك از ديگري برتر نيستب زندگي در رقابت با يكديگر به سر مي

شـود، گـري بـه بـازار آزاد      توان گفت تا آنجا كه به تفاوت فرهنگي مربوط مي به بيان ساده مي
راه زنـدگي   ،بايد آزاد باشد تا در ميدان رقابـت آزاد و منصـفانه   هر فرد نييع. فرهنگي اعتقاد دارد

  .داند مي ميسر »مدني ةجامع«و او اين امر را در  كندخود را انتخاب 

  

  1گرايانه رويكرد نسبي

فقط  ،كنند هاي مفهومي مختلف زندگي مي گرايانه، افرادي كه در طرح رويكرد نسبي مبنايبر 
كننـد و از   هاي مختلفي زنـدگي مـي   بلكه اصلاً در جهان جهان متفاوت نيستبه و دركشان از تجر
افـرادي كـه در    ةهـاي جداكننـد   تفـاوت  يعنـي . امكان درك متقابـل وجـود نـدارد    آنهابين  اينرو

از اساس با هـم   هاآنها و باورهاي  چنان عميق است كه تجربه ،كنند هاي مختلف فكر مي چارچوب
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. عمل كند هاآنپلي ميان  ةتواند به منزل معنا كه هيچ معيار مشتركي نمي به اين ؛ناپذير استتوافق
گيرند، در واقعيت خـاص خودشـان    به اين ترتيب افرادي كه درون طرح مفهومي خاصي جاي مي

هـاي مفهـومي بـه يكـديگر      طـرح  ةگرايي، ترجم ـ به عبارت ديگر بر اساس نسبي. كنند زندگي مي
به دليل خصوصيات منحصـر   ،اگرفته در دل يك طرح مفهومينيست زيرا معناي واژگان ج شدني

  . )146-145: 1386في، (به فرد آن طرح كاملاً متفاوت است 
تـوان   ، ميكرده است گرايان كه به شدت با هرگونه مبناگرايي مخالفت ترين نسبي از جمله مهم

. شــوند مـي  يبنـد  طبقـه متفكـران پسـت مــدرن    ةبـه متفكرانـي اشـاره كـرد كــه در زيرمجموع ـ    
منـد بـه غيريـت،    هق ـمدرنيسم در مقابل شيفتگي مدرنيسم نسبت به قطعيـت و هويـت، علا   پست

هويتي است و با پالايش تمايلات مدرنيسـم نسـبت بـه خودمحـوري بـه ايـن نتيجـه         تفاوت و بي
از . شـود  محـور غـرب و يـا   محوراروپـا تواند جايگزين جهاني  مي يفرهنگچندرسد كه محيطي  مي

  .دكرتوان به فرانسوا ليوتار اشاره  ن متفكران پست مدرن ميتري جمله مهم
  

  1ليوتارژان فرانسوا 

نه تنها يكپارچه نيسـت بلكـه    ،كند مدرن توصيف مي پست ةاي كه ليوتار به عنوان جامع جامعه
هـاي   ليوتار جامعه را در قالب بازي. گوهاي متقاطع استواز گفت روزافزونيهزارتويي با پيچيدگي 

قواعد، قراردادها و اهداف منحصـر بـه    كيهر هاي زباني كه  اي از فعاليت مجموعه ةبه مثاب زباني و
 .)228: 1386سيدمن، ( كند ، توصيف ميفرد خود را دارند

ن يـافت  بـراي  حاصـل  بـي  تـلاش  بايد در را مدرن هاي نظريه اعتباريبي شةيرليوتار،  ديدگاه از
آوردن  چنـگ  بـه  بـراي  نتيجـه  بـي  ، پافشاري3دنبخشي ، كليت2بخشيدن دانش، جامعيتة شالود
بـر   مبتنـي  مدرن مفروضات وي. كرد جووتجس سفسطه با آميخته گرايي عقل نيز حقيقت و تمام

د تأيي ـرا  تعـين  عـدم  و تكثر، چندگونگي، انشقاقبر  آن جاي به كرده و رد را اجتماعي پيوستگي
 ـ و كـرده  رهـا  را آفـرين وحدت ساگرِشنا انسان ،محوريت بر مبني مدرن بنيادين فرض .كندمي ا ب

گونـاگون   زبـاني  يـا  اجتمـاعي  هـاي  فعاليـت  ميـان  در او دادن قرار و محوريت از وي كردن خارج
ك ي ـ فلسفي از نظرليوتار،  .دشو مي قائل يافته برايش انشقاق يا هويتي چندگانه ،)زباني هاي بازي(

ش ساز هرگونه كه امكان روآن از وي يگراي كثرت. ستا 4شركم يك خودش ريتعب به يا گرا نسبي
  .، بنيادي استكند مي رد را زباني هاي بازي ميان آشتي و
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 در مقابـل تمـام   ،مدرنيسـم كـه در انتظـار كليتـي واحـد اسـت       1وي با انتقاد از همانندگرايي
ايستد و بـه جـاي آن بـه يـك خصـلت       ، مياست كارهايي كه در پي ايجاد اتحاد و كليت واحد راه

2پاشـيدن يـا افشـاندن جامعـه    «كند كه عبارت اسـت از   اشاره مي مدرن پستياست واحد س
روي  »

به بيان ديگر وي با تأكيد بر اختلاف نظر به جاي اتفـاق نظـر،   . هاي زباني متفاوت هاي بازي شبكه
دانـد   ورد قبـول مـي  م ـكـاري  راه ،اصلي محوري اسـت  ،3ها را كه در آن رقابت يا جدل بازي ةنظري

   .)313: 1384 دالماير،(
 .، در دسـت نيسـت  زنـد  هاي زباني را به هم پيونـد  بازي ةبه باور او هيچ طرح كلي كه بتواند هم

ومي مشترك دارند يا اينكـه  ـاي مفهـهاي متفاوت معرفت مبن پس دليلي ندارد كه معتقد باشيم تكه
 ةدر آن هم ـ كنـد كـه   بنـابراين جهـاني را ترسـيم مـي    . كننـد  به يك آرمان بزرگ انساني كمك مي

بـه ايـن ترتيـب وي از مـرگ     . كننـد  ي پيـدا مـي  ي ـريزند و تنهـا ارزشـي جز   هاي بزرگ فرو مي ايده
 ـ هاي عمده و فراگيري كه مي نداستاكند يعني  ها صحبت مي 4فراروايت  ةد در مـورد اعتبـار هم ـ  توان
ا مطلـق از  شمول ي ـ جهان ةيك مجموع ؛ندهاي ديگر دليل بياورد، توضيح دهد و اظهارنظر ك داستان

  .)231- 226: 1383وارد، ( درو تماعي يا نهادي بشري فراتر ميهاي اج حقايق كه ظاهراً از محدوديت
بلكه ايـن موضـوع را    ها از جمله آزادي و رهايي است يتليوتار نه تنها مدعي فروريختن فراروا

هـا يـا بـه     فـاوت رسد كه زمينه و توان رشد و قدرت گـرفتن ت  به فال نيك گرفته و به اين باور مي
اي از  بـه نظـر او جهـان انسـاني متشـكل از مجموعـه       .بيند هاي خرد و محلي را مي عبارتي روايت

هـيچ   آنهاتوان گفت كه بين  اند و دست كم مي هايي است كه به روي يكديگر انباشته شده فرهنگ
بـه  . لقـي كـرد  توان يك بازي زبـاني ت  به اين ترتيب هر فرهنگي را مي .زبان مشتركي وجود ندارد

سـاكنان هـر يـك از ايـن     . الجزايـر اسـت   ليوتار همچون يك مجمع ةشيدر اندعبارت ديگر جهان 
تواند چيزي چون  تنها مي هاآنميان  ةمراود. فهمند هاي ساكنين ديگر جزاير را نمي حرف ،ها جزيره
ادلـه و رفـت و آمـد در فضـايي     مب ،آل در صـورت ايـده   هـا آن ةرابط ـ. كالا باشد و نه تفـاهم  ةمبادل
  .)36: 1388تاجيك و پورپاشا كاسين، (آميز است  صلح

رو اندازهاي گوناگون درون يك جامعـه از آن  رسد كه چشم مي يبند جمعوي در نهايت به اين 
اي كـه ليوتـار    بنابراين مـدل جامعـه  . رنديناپذ اسيقهيچ وجه اشتراكي وجود ندارد،  هاآنكه ميان 

هاي زباني متعدد و گونـاگون در   بازي د درونمدلي است كه در آن فرد، كن هاد ميتوصيف و پيشن
اي هـيچ   در چنين جامعه. استاش تنوع و ستيزه است، در مبارزه  اي كه مشخصه محيطي مجادله

در كنـار يكـديگر    آنهـا  ةد بلكه صرفاً هم ـشو وان سنت برتر و غالب تلقي نميسنت و ارزشي به عن
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و اي است داراي نـوعي سياسـت منازعـه     دهد، جامعه اي كه او پيشنهاد مي امعهج .يابند حضور مي
  .وجود ندارد هاآنامكان توافق سازنده ميان  وجه چيهالظاهر به  كه علي پايان اعتراض بي

گويـد هـدف مـا نبايـد رضـايت حاصـل از        كند و مي ليوتار سخن گفتن را با جنگ مقايسه مي
تـر از   تفـاوت هميشـه مطلـوب   . جنگ باشـيم  ةال لذت ناشي از ادامپيروزي باشد بلكه بايد به دنب

در حالي كه توافق عمومي تنهـا كـاري    ،آورد توافق است زيرا تفاوت است كه ابداع را به وجود مي
وارد، ( »ريـزد  هـاي زبـاني مـي    اين است كه آتش خشونت را به خـرمن نـاهمگن بـازي   «كند  كه مي

يـابي بـه   ها اين است كه از دست ها و فرهنگ يز از سركوب تجربهبنابراين تنها راه پره. )238:1383
 . يكپارچگي دست بكشيم و هر نهادي كه بخواهد روابط اجتماعي را كنترل كند، برچينيم ةايد
  

 1)1(رويكرد با همادگرايانه
رود كه معمولاً از نقد ليبراليسم بـه عنـوان يـك     مي براي ناميدن نظرياتي به كارباهمادگرايي 

آن  يشـناخت  معرفـت هـاي فلسـفي و    تر بنيـان  به نقد عميق ،سياسي يا اقتصادي فراتر رفته ةوزآم
خود را به نقش و اهميـت باهمـاد در مقابـل     هاي يشهاز اندبخش مهمي  ،باهمادگرايان. دپرداز مي

گيـرد و تـأثير    دهند و بر محيط و شرايط زماني و مكاني كه فرد در آن قرار مـي  فرد اختصاص مي
باهمادگرايي بـرخلاف سياسـت ليبـرال    . دكنن كيد ميأگ، هويت و رفتارهاي وي تبر نوع فرهنآن 

كوشـد بـه مـردم     شرايط زندگي مبتني بر آزادي براي افراد است، مـي  ينتأمكه اساساً معطوف به 
حسيني بهشـتي،  (بخشند، پيوند زنند  هويت مي هاآنشان را با خير باهمادي كه به  اجازه دهد زندگي

توان به السدير مك اينتـاير   مي گرايانباهماد ينتر مطرحاز جمله . )100: 2005ميلان، مك ؛51: 1380
  .اشاره نمود

  

  2السدير مك اينتاير

و اخـلاق مـدرن آغـاز     هـا  فرض يشپمك اينتاير بحث خود را با نقد ليبراليسم، مباني ارزشي، 
تـوان   مـي  ،در سنت ليبرالي وجـود دارد  ترين اشتباهاتي كه از بزرگ باور است كه ينبر اكند و  مي

هويت و همچنين تقدم حـق بـر خيـر     به تفكيك فرد از باهماد خود و تلقي آن به عنوان رمزي بي
هاي مدرن اجتماعي مفهوم سنت جايگاه خود را از دست داده و فرد  به زعم او در نظام. اشاره كرد

اين موضوع سبب گرديـده كـه اجمـاع و     اي جايگزين آن شده است و بدون تاريخ و هويت ناشيانه
هـا در بسـتر يـك     عقلانيـت  ةبه نظر برسد زيرا از آنجا كه هم ـ نشدنيتوافق اخلاقي در روزگار ما 

ند، بلكـه در  هسـت  بنـد نه تنها در خيرهايي كـه بـدان پاي   هاي فكري شوند، سنت سنت حادث مي

                                                 
1. Communitarians 

2. Alasdair MacIntyre 
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نـوع  دانسـتن مفهـوم سـنت هـيچ     ند و بـدون  نيت دارند نيز از يكديگر متفاوتتفسيري كه از عقلا
  . هاي متعارض را حل و فصل كند نزاع ميان ديدگاه تواند ينمورزي عقلاني يشهاند

 .اي از اعمال و نوعي درك و اهميت ارزش آن اعمـال اسـت   مجموعه ،به نظر مك اينتاير سنت
هـاي   لگيري و انتقال اعمال بـه نس ـ  شكل ةتواند واسط اهميت چنين مفهومي در اين است كه مي

ها  سنت. باشد... اخلاقي، سياسي، اقتصادي، هنري و تواند ديني، او سنت مي ةبه عقيد. بعدي باشد
 هـا آندر حقيقـت  . مستقل و خودمختار داستان زندگي خود باشـيم  ةشوند كه ما نويسند باعث مي

ن مـا  داسـتان زنـدگي   ةچگـونگي ادام ـ  ةتـوانيم دربـار   كنند كـه در آن مـي   چارچوبي را فراهم مي
  . )108: 1385مالهال و سوئيفت، (گيري كنيم  تصميم

هـا   كدام داستان يـا داسـتان   ءمن خود را جز« به بيان ديگر انسان تنها پس از پاسخ به پرسش

البته اين به معناي زنـداني بـودن مـا در    . پاسخ دهد »چه بايد بكنم«تواند به پرسش  ، مي»بينم مي

اين واقعيـت اسـت كـه خـود بايـد هويـت        ةدهندنشان مان نيست بلكه هويت تاريخي و اجتماعي
  .بيابد... اخلاقي خويش را از طريق عضويتش در خانواده، محله، شهر، قبيله و

از نگـاه وي برتـري   . كنـد  وي از اين اصل براي نقد برتري و تقدم حق بر خير نيز استفاده مـي 
ودات ـوان موج ــميان را به عن ـحقوق از آنجا كه مبتني بر شكل نادرستي از فردگرايي است كه آد

»اي ذره«
انـد،   كند كه مقدم بر باهماد وجود دارند و عاري از هـويتي اجتمـاعي   منفردي لحاظ مي 1

به عبارت ديگر، چنين فردگرايي بـراي افـراد و حقوقشـان چنـان ارزش بنيـاديني      . قابل نقد است
به نحوي كـه  . كند معني مي ، بيشود كه هرگونه ارزشي را كه بتوان براي باهماد قائل شد قائل مي

  . )195: 1386جيكوبز، (نامد  مي »دزدان موفق جماعت ةآموز«فردگرايي را  ،مك اينتاير

دهـد كـه بايـد     اينتاير برتري را به جاي حقوق به خير و آرمان زندگي خوب مي مك ،در مقابل
»ضـيلت نخسـت  ف« در واقـع بـه جـاي آنكـه حقـوق     . افراد به طور اشتراكي در آن سهيم باشـند 

2
 

جامعه باشد، اولويت نخست را بايـد بـه زنـدگي     ةنهادهاي اجتماعي و سياسي و اصل بنيادين ادار
وي براي توضيح ديدگاه خود از سنت ارسطويي كه مبتنـي  . ها اختصاص داد اجتماعي يا خير توده

اصـر غربـي،   مع ةاز نگاه او به دليل خصوصـيات فلسـف  . برد بر اولويت خير و فضيلت است، بهره مي
روشـنگري دارد،   ةكه ريشه در شكست پروژ نابساماناخلاق متجدد و از جمله عدالت، در وضعيت 

قلمرو خاصـي از پـژوهش عقلانـي شـناخته      ،در روشنگري هدف اين بود كه اخلاق. برد مي به سر
ه ك ـدر حـالي . ، حقوقي و كلامـي مسـتقل گـردد   شناسي يباييزشود كه در آن قواعد رفتار از امور 

زيـرا بـرخلاف    ؛خـورد  شمول همواره شكست خورده و مـي  كاوش براي يافتن قواعد اخلاقي جهان

                                                 
1. Atomistic 

2. First Virtue 
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اي  مباحث مربوط به خيرهاي ضروري براي فاعل خردورز، مباحث مربوط به حقوق، وجـود دسـته  
اجتمـاعي بـه وجـود     ةهاي مشخص و تحت شـرايط ويـژ   اجتماعي را كه در دوره ةشد از قواعد بنا

آن هـم در   ،ها و جوامع كه چنين حقوقي صرفاً در برخي سنتدر حالي. گيرد وض مياند، مفر آمده
و اين امكان همـواره وجـود دارد كـه نـه      ستا  ز زمان، براي مردم مطلوب بودهبه خصوصي ا رةدو

  .، بلكه تحميلي نيز تلقي شوندنداشته باشدها مطلوبيت  تنها براي ديگر سنت
كه زيان هر تلاشي براي وارد ساختن برداشتي مشترك از خير مك اينتاير بر اين اعتقاد است 

البته منظـور از آن موضـوع ايـن نيسـت كـه      . ملت، بسيار بيشتر از سودش است -در سطح دولت
د، بلكه منظور ايـن  گز نبايد در سياست نقش داشته باشخير انسان هر دربارةهاي مشترك  ديدگاه

توانـد وجـود    ير، هـيچ سياسـت صـحيحي نمـي    است كه چون بدون ديدگاهي مشترك در باب خ
تـر مثـل    ملـت بـه سـطح كوچـك     -اصلي سياسـت بايـد از سـطح دولـت     ةداشته باشد، پس توج

  .)124: 1385مالهال و سوئيفت، (تر اجتماع منتقل شود  هاي محلي شكل
بر اين اساس به هنگام طرح سياست در مورد تنوع فرهنگي، بحث او از حفاظت از ايـن يـا آن   

در اينجـا  . رود فرهنگي بر مبناي محافظت از برخي اجزاي فرهنـگ مثـل زبـان فراتـر مـي      ةجامع
 هـا آنها بر اساس  گذاري اي است كه سياست هاي اخلاقي گذاري فرهنگي معطوف به ارزش سياست

هـاي خـاص در نظـر     در چنين نظامي هيچ نوع برتري براي فرهنگ و يا فرهنـگ . گيرد صورت مي
نظر از اينكه چقدر از فرهنگ مسلط متفاوت باشد، بايـد   امعه فرهنگي صرفهر ج ؛شود گرفته نمي

  .در اين نوع سياست مورد توجه قرار بگيرد
هاي اخلاقي متعددي را ارزيابي  توانند ديدگاه كارگزاران تنها در صورتي مي ،اينتاير به زعم مك

معينـي از   ةبتوانـد انگـار   براي اينكه شـخص . هاي ديگر را برگزينند پيروان سنت ديدگاهكنند كه 
 ،كنـد  عقلانيت را به كار بگيرد، ناگزير است كه از درون همان سنتي كه آن انگـاره را توجيـه مـي   

 هـا آنها بايـد از   كه براي داوري كردن ميان سنت را وي اين نظر. جو شود و درگير پژوهش و جست
تر اسـت،   م سنت پذيرفتنيبه در آمد و با كنار گذاشتن تعصب به طور عيني مشخص كرد كه كدا

وجـو از   جسـت  جـدا كـردن  كند، زيرا معتقد است پذيرش چنين نگرشي مستلزم  به شدت رد مي
اي كـه معيارهـاي    توجهي بـه سـاختارهاي اجتمـاعي    بستر تاريخي آن است و اين امر منجر به بي

تي كه معيارهـاي  به نظر او بايد در عين وفاداري به همان سن. شود ريشه دارد، مي هاآناخلاقي در 
وينسـتين،  (هاي رقيـب دسـت بـه داوري بـزنيم      ايم، در ميان سنت خردورزي خود را از آن برگرفته

1390 :140-167.(  
ن ـوي بـه امكـان اصـلاح و همچني ـ   بـاور   ،كنـد  گرايـان متمـايز مـي    آنچه مك اينتاير را از نسبي

 بـر اسـاس  هاي گوناگون  ا و سنته ايدئولوژي هرچندبه باور او . هاي رقيب است گو ميان سنتو گفت
نـوعي از   هـا آنتـوان ميـان    اساسي در اينجاسـت كـه مـي    ةنكت ،اند هاي خاص خود بنا شده عقلانيت
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هاي اخلاقـي رقيـب    گو ميان سنتوصرف وجود يك گفت ،اينتاير به باور مك. دكرگو را برقرار و گفت
گوهـايي  ون گفتـدر چني. ودـش يف خود مـاط ضعنق دربارةها  از اين سنت يكهر منجر به شناخت 

  .، پاسخي بهتر داده استهاآنيابند سنت رقيب به برخي سؤالات  ها در مي است كه سنت
  

  كاربردي شدن برايبررسي امكانات نظري رويكردها 

هاي ارتباطي باعث  هاي جهان امروز و رشد فناوري ويژگي ،تر نيز اشاره شد گونه كه پيش همان
تنوع فرهنگـي در   ةلأ، مس...ها و اقوام و ها از بحث همزيستي فرهنگ قرن ده كه با وجود گذشتش

هاي حاضر اعـم از   ها و فرهنگ گروه ةهم ،با استفاده از امكانات دنياي امروز. مركز توجه قرار گيرد
اند و در ايـن راسـتا تأكيـد بـر      صدد باز تعريف هويت خويش برآمده در ،ها ها و خرده هويت اقليت
در تعريـف هويـت    »هـا  تمـايز «تر تأكيد بر  هاي منحصر به فرد و به عبارت ساده خصلت ها و ويژگي

چنـد  هـاي جوامـع    كوشد با توجه بـه پيچيـدگي   حاضر مي ةمقال اينرواز . داردجايگاهي ويژه  هاآن
از يـك  و بغرنج بودن اجراي عدالت در چنين جوامعي، به اين پرسش پاسخ دهد كه كدام يفرهنگ

امكانات بيشـتري بـراي حـل مشـكلات موجـود در       ،گفته به لحاظ نظري نظرات پيشو  ها يشهاند
هاي گوناگون و احترام بـه خواسـت    فرهنگاز جمله اجراي عدالت بين خرده يچند فرهنگ ةجامع

  . داردهايشان با ديگران  پذيرش تفاوت مبتني بر هاآن
است  د، رويكرد ليبرالپرداز ميتنوع فرهنگي  دربارة ترين رويكردهايي كه به بحث يكي از مهم

گرايانه و ليبراليسم مبتني بر پلوراليسم ارزشـي   كه ما در اينجا آن را به دو بخش ليبراليسم خنثي
 ـ كه مـي  دارد  نقاط قوتي ،راولز ةويژه نظريگرايانه به ليبراليسم خنثي. كرديم بندي يمتقس د بـه  توان
 درتـلاش راولـز    ،از جمله ايـن نقـاط مثبـت   . شودامكانات نظري اين ديدگاه در نظر گرفته ة مثاب

 ـ   رسيدن به اجماع سياسي و نه سازش موقت و برابر تلقـي كـردن انسـان    موجـودات   ةهـا بـه مثاب
وجه بـه دنبـال برقـراري    راولز از جمله متفكران ليبرالي است كه به هيچ. اخلاقي بالقوه اشاره كرد

بلكه بـه دنبـال    ؛هاي گوناگون زندگي نيست ها و سبك فرهنگ موقت ميان خرده ةسازش و مصالح
بتـوان همكـاري اجتمـاعي دائمـي را بنـا كـرد و بـراي         آنها ةيبر پايافتن اصولي اخلاقي است كه 

تأكيد او بر اخلاقـي دانسـتن    ةمقدم ،نخست :كند هدف از دو مقدمه استفاده مي يابي به ايندست
زيرا بر اين بـاور   پذيرد ينمها  ناعادلانه با انسان اي را براي برخورد او هيچ بهانه. ها است انسان ةهم

به صورت بـالقوه   هاآنبه اين معنا كه  ؛اند ها به صورت بالقوه موجوداتي اخلاقي انسان ةاست كه هم
دوم اينكـه وي  . توانند برداشت خاص خود از خير و همچنين فهمـي از عـدالت داشـته باشـند     مي

بلكـه يـك خيـر تلقـي      دانـد، گريزناپذير نمـي  يت تلخـاقعامعه را يك وـوجود تنوع فرهنگي در ج
  .خيري كه نشاني از تكامل و ميراث بشريت است ؛كند  مي
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با جـدا كـردن    اين است كه راولز هاآنترين  از جمله مهم. داردنقاط ضعفي نيز  ،اما اين رويكرد
 ـ انسان از فرهنگ و سنتي كه در آن ريشه دارد، فـرد را بـه موجـودي ذره    هويـت تبـديل    ياي و ب

توان او را عاقل و مستقل محسوب نمود بلكه حتي قادر بـه شـناخت    كند كه ديگر نه تنها نمي مي
اصـول   ةتوقـع داشـت كـه نگارنـد     تـوان  ينم ـاز چنين انساني  .)284:1374سندل، (خود نيز نيست 

هنگـي  هـاي فر  از ما ناشي از فرهنـگ و آمـوزه   يكهر باشد زيرا قدرت تعقل  شمول جهانعدالتي 
يك رمز تهـي  راولز تبديل به  ةيشدر اندبه بيان ديگر انسان . ايم دهكررشد  هاآناست كه از ابتدا با 

شود كه در حقيقت از الزامات هويت ما هستند و اين رمز در طرح راولـز   هايي مي شده از وابستگي
لكـه  خير خودش است كه خيـر هـيچ انسـان واقعـي نيسـت ب      ةفقط يك دغدغه دارد و آن دغدغ

 .)137: 1381گري، (باشيم را داشته  آنما بايد مشتركاً  ةخيري است كه ظاهراً هم
خـود   يهـا  فرض شيپايراداتي به لحاظ ، طرفي راولز گرايانه مبنتي بر بي خنثي ةهمچنين نظري

بـه   .كاهد مي يغرب ريغويژه جوامع به يچند فرهنگجوامع  ةكه از ميزان كارآمدي آن در هم دارد
توان ايـن   پذيرد، مي خود مي ةمونه از آنجا كه راولز آزادي را به عنوان ارزش محوري نظريعنوان ن

سؤال را مطرح كرد كه اين خود پذيرش غيرمستقيم نوعي خير براي جوامع از سوي او نيست؟ به 
 ةرا از عرص ـ ها و سنتبيان ديگر وي با در مركز قرار دادن ارزشي مانند آزادي، مسائلي مانند دين 

كه هميشه اين امكـان وجـود دارد كـه بـراي اعضـاي بسـياري از       در حالي .سازد عمومي خارج مي
معنـا و   بـي  ،سياسـت  ةچنين امري يعني قائل بودن به جـدايي اعتقـادات دينـي از عرص ـ    ،ها گروه

هـايي   گيرد كه اگر شخصي به ديني كه داعيـه  راولز اين موضوع را ناديده مي. غيرممكن تلقي شود
، ايمان داشته باشد، مفهوم سياست مستقيماً در چـارچوب عقايـد دينـي او    داردسياست  ةدر زمين
او بـه   ةاشـار  ،دهـد  قـرار مـي   الشعاع تحتوي را  ةمدي نظريآاز سوي ديگر آنچه كار. گيرد قرار مي

توان معقـول يـا نـامعقول دانسـت و      وي به اين سؤال كه چه چيز را مي. است »پلوراليسم معقول«

 ـ باعث مي هانيا ةهم. دهد يـپاسخ روشني نم ،ك عقلانيت چيستاينكه ملا وي بـراي   ةشود نظري
نوعي  ةبه منزل ،را دارندخود  ةهاي مذهبي و قومي ويژ كه ريشه يغرب ريغو  براليل ريغهاي  سنت

 دربارةها و معيارهاي خود  زيرا در حقيقت چنين نظري ملاك ؛عدالتي محسوب شود سركوب و بي
هـايي كـه بـا عقـل      تواند بـه سـنن گـروه    كند و نمي اعضاي جامعه تحميل مي ةبه همعقلانيت را 

  .را بپذيرد هاآنليبرالي همخواني ندارند، احترام گذاشته و 
به نظر برسد كه سنت ديگر ليبراليسم يعنـي ليبراليسـم مبتنـي بـر پلوراليسـم       گونهنياشايد 

زيرا در هـر صـورت بـرخلاف    . ربرد داشته باشدگرايانه قابليت كا بيشتر از ليبراليسم خنثي ،ارزشي
خيرهاي متفاوت و در عين حال راولز، با قبول فرض وجود  ةاي چون نظري گرايانه هاي خنثي نظريه
هـاي   ها و برتري دادن آن بر ديگر مجموعه ناپذير و نامتوافق، به انتخاب يك سلسله از ارزشقياس

هـاي متفـاوت را در كنـار يكـديگر      جهـت كـه ارزش   البته اين موضوع از ايـن . پردازد ارزشي نمي
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شمول بر  هاي هميشگي و جهان ها را به عنوان ارزش پذيرد و قصد تحميل يك سلسله از ارزش مي
سـنت   ،پردازانـي چـون رز   نظريه هرچند اما نكته اين است كه .است زيبرانگ نيتحسديگران ندارد، 

هند، همچنان برخي مفـاهيم خودبنيـان در ايـن    د گرايي قرار مي ليبرال را در راستاي چندفرهنگ
هـايي   دهد و طرد فرهنگ به عنوان نمونه تعريفي كه رز از خودمختاري ارائه مي. فلسفه وجود دارد

 .همـين طـرز تفكـر اسـت     ةاز سـوي او، نشـان دهنـد    ي نـدارد جايگـاه  هـا آنكه خودمختاري در 
 ،زيرا به بـاور او  داردرز  شهيدر انديژه و يجايگاه تر نيز اشاره شد، خودمختاريگونه كه پيش نهما

بنـابراين وي   .يابي به زنـدگي سـعادتمندانه دارد  خودمختاري نقشي بسيار مهم و حياتي در دست
كنـد، چـه    از اختيار حمايـت نمـي   هاآندر مقابل اين پرسش كه در برخورد با جوامعي كه فرهنگ 

از  هاي اقليت، سـعي در سـلب اختيـار    گدهد كه اگر فرهن پاسخ مي ،واكنشي بايد نشان داده شود
حـل  تنهـا راه  يسـاز  همگـن اي قابل قبول به جوانان ارائه كنند،  اعضاي خود كرده و نتوانند آينده

كم دگرگـوني قابـل توجـه آن     حتي اگر اين امر به بهاي مرگ آن فرهنگ و يا دست ،ممكن است
  . )236: 1380حسيني بهشتي، (تمام شود 

هاي ليبرال و خير تعريف شـده   رز نيز تنها در چارچوب آرمان ةفت كه نظريتوان گ بنابراين مي
هـاي   دهد و در مورد آنچه به سـادگي فرهنـگ   صدر نشان مي ةبراي اين دست جوامع از خود سع

توانـد در عمـل بـه     له مـي ئاين مس. دهد نمي هيچ تساهلي از خود بروز ،شود ناميده مي براليل ريغ
  .ها تبديل شود فرهنگ ها و خرده ليتاي براي سركوب اق بهانه

كوشـد   پساليبرالي جان گري نيز بايد گفت كه ايـن رويكـرد، از آنجـا كـه مـي      ةدر مورد نظري
شـمول   جهـان هـايي چـون    سياسي متصلب و حجيم كه ويژگي ةليبراليسم را از صورت يك فلسف

هـاي   يان ديگـر سـبك  ، خارج ساخته و به سبكي مشروع از زندگي در مداردو بهبودگرايي  ييگرا
اي ايـن معنـي را در    زيرا چنين نظريـه . گشا باشدتواند جذاب و راه مي ،مشروع زندگي تبديل كند

هاي يك جامعه بر جوامع ديگـر وجـود    خود پنهان دارد كه هيچ دليل عقلاني براي تحميل ارزش
آن در بسـياري از   وجـود دارد كـه از كـارايي    يگـر   ةش ـيدر انداما از سوي ديگر نكاتي نيز . ندارد

وي هنگام شناسـايي مكـاتبي كـه     ،به عنوان نمونه. كاهد ، ميداردكشورها كه دين در آن اهميت 
هايي چون ماركسيسم و ليبراليسم را در رديف اديان الهـي چـون    شمولي دارند، ايسم ادعاي جهان

ت ـزنـدگي مذم ـ دهد و هر دو را به دليل ادعاي شـناختن بهتـرين راه    اسلام و مسيحيت قرار مي
سـاز باشـد، بسـياري از     تواند مشكل پنهان است و مي يگر  ةشيدر اندبه بيان ديگر، آنچه . كندمي

به صـورتي  باز هم  ،است  تا حدودي مورد جرح و تعديل قرار گرفته هرچنداصول ليبرال است كه 
نظـر وي   ،داهميـت دار  يگـر   ةش ـيدر اندديگـري كـه    ةنكت. دثر دارؤاو حضوري م يپنهان در آرا

اي كـه در ايـن ميـان     لهئامـا مس ـ . مدني است ةفرهنگ افراد در جامع ةامكان انتخاب آزادان دربارة
اين است كه آيا ما به عنوان انسان قادريم خود را از قيد فرهنگـي كـه در آن رشـد     ،ماند باقي مي
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رهنـگ و سـبك   نوع خاصـي از ف  ،مدني ةسپس طي يك انتخاب آزادانه در جامع ،رهانده ،ايم كرده
  !؟فرهنگ غالب و اكثريت نخواهد بوداز  متأثّرزندگي را براي خود برگزينيم؟ آيا اين انتخاب خود 

گرايانـه   گيرد، رويكردهاي نسبي ها قرار مي رويكرد ديگري كه در مقابل نگاه مبناگرايانه ليبرال
گـذاري ميـان    ارزشبـراي   را وجود هرگونه مبنا و همچنين توانايي انسـان  است كه مدرن پستو 

ممكن است چنين رويكردي در نگـاه اول جـذاب بـه     هرچند. كند مردود اعلام مي شديداًها  ارزش
عمـل و   ةآن در عرص ـ ناپـذيري اجرا ،آنچه در مورد اين رويكرد بايد به آن توجـه كـرد   ،نظر برسد

ويـژه  بـه  ؛دتواند در عمل به دنبال داشته باش همچنين عوارض و پيامدهاي خطرناكي است كه مي
گرايي در عمل نه ممكـن اسـت    به عبارت ديگر نسبي. شمارد در رويكردي كه توافق را ناممكن مي

  . و نه مطلوب
اين اگـر  بنـابر . توانـد وجـود داشـته باشـد     اي از اشتراكات مـي  تفاوت فقط در برابر پس زمينه

د، چشـم پنهـان دار   د كـه مشـتركات را از  ها بسيار عظيم باشد و آن چنان اهميت پيدا كن ـ تفاوت
بنـابراين دليلـي وجـود     .گونه فهمي از ديگران وجود نخواهد داشتآنگاه مبنايي براي داشتن هيچ

كه بگوييم نظرشان چه رسد به اين ،فرض كنيم كه آن ديگران نظري دارند اصلاًنخواهد داشت كه 
  .)161-160: 1386في، (با ما متفاوت است 

هـا و   اين نظريه بـا رد اعتقـاد بـه فراروايـت     هرچند بايد گفت ليوتار نيز ةنظري دربارة خصوصاً
اي  راه را براي پـذيرش جامعـه   ،هاي خرد و محلي ها و داستان روايتتأكيد بر لزوم احترام به خرده

 هرچندبه عنوان نمونه  .گذارد پاسخ مي هاي فراواني را نيز بي پرسش ،آورد فراهم مي يچند فرهنگ
دهد كه حد و مرز مدارا تا كجا اسـت و يـا    به اين سؤال پاسخ نمي ،كند مي ليوتار تفاوت را تمجيد

 متفكرينـي چـون   ؟چه بايد كرد ،گرايانه مشترك ندارند هايي كه با شما موضع نسبي اينكه با نظام
 كـه ليوتـار بـيش از آن   ةگرايـي از جملـه نظري ـ   كننـد كـه نسـبي    هاروي نيز به اين نكته اشاره مي 

شناختي را  هاي اخلاقي و يا زيبايي ارزيابي ،اي زيرا چنين نظريه ؛ازدارنده استباشد، ب بخش ييرها
  .)261: 1383وارد، (كند  غيرممكن مي

كند و نـوعي همزيسـتي    امكان هرگونه اجماع و توافق را رد مي ،از سوي ديگر از آنجا كه اين نظريه
هـاي   كه به صورت بالقوه زمينـه  ينگفرهچندتواند در جوامع  مي ،شناسد با جدل را به رسميت مي توأم

بـه عبـارت ديگـر آنچـه     . وجود دارد، پيامدهاي وخيمي به دنبال داشته باشـد  هاآننزاع و عدم توافق در 
تنـوع   ةبه عنوان يك مدل سياسي بـراي مواجهـه بـا پديـد     تواندنميكند به هيچ وجه  ليوتار مطرح مي

بـه دليـل در معـرض     ،پـذيرد  ها را مـي  تفاوت چندهربه بيان ديگر چنين مدلي . استفاده شودفرهنگي 
در  توانـد  ينم ـ ،خطر قرار دادن كليت جامعه و واحد سياسي و همچنين افزايش احتمـال بـروز آشـوب   

  .باشد داشتهبالايي براي اجرايي شدن  توانايي ،يچند فرهنگجوامع 
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بود كـه ضـمن نقـد    رويكرد آخري كه در اين مقاله به آن پرداخته شد، رويكرد باهمادگرايانه  
ويژه ليبراليسم، از گرفتـاري در دام  روشنگري به ةشمول برآمده از پروژ و اصول جهان ها فرض يشپ

هـاي   قـوت نظريـه   ةتوان گفت كـه نقط ـ  مي. ماند گرايي در اين مسير نيز به دور مي افراط يا نسبي
عنـوان موجـودي كـه    اينتاير در ايـن اسـت كـه انسـان را بـه       مك ةمخصوصاً نظري ،باهمادگرايانه

براي خود هويتي تعريـف كنـد، بـه رسـميت شـناخته و       بدون حضور در سنت و جامعه تواند ينم
 ،هـا  اين دست نظريه. شمولي ارائه دهند تعريف خاص و جهان ،كنند كه از هويت انساني سعي نمي

نجـا كـه   از آكنند و  ها آغاز مي ها و فرهنگ شان يعني سنت بحث خود را از واقعيات موجود جامعه
به زندگي انسان اذعان دارنـد، هرگونـه    يبخشمعنادر ... هاي قومي، ديني و نقش اساسي هويتبه 

را مصـداق بـارز    شـمول  جهـان هـاي   به اين عرصـه از طريـق تحميـل و تبليـغ ارزش     يدراز دست
كوشـند جامعـه را بـه سـمت      عدالتي مـي  گيري از چنين بيپيش برايكنند و  عدالتي تلقي مي بي

آنچـه در ايـن   . سـوق دهنـد   هـا آنهـاي   پذيرش باهمادهاي مختلف درون خود و احترام به تفاوت
بـرخلاف  . عقلانيـت اسـت   دربـارة بحث وي  ،كند اينتاير جلب توجه مي مك ةانديش هويژرويكرد به

عقل و عقلانيت بـه دسـت    شمولي را از كوشند تعريف كلي و البته جهان هاي ليبرال كه مي نظريه
هايي كه هريك درون سنت خاص خـود   كند، عقلانيت ها صحبت مي ك اينتاير از عقلانيتدهند، م
ها و  مك اينتاير از يك سو امكان طرد بسياري از سنت ةانديش  اين قابليت و ويژگي. دهند معنا مي

برد و از سوي ديگر به دليـل پـذيرش وجـود     بودن از بين مي ها را به بهانه غيرمعقول فرهنگخرده
آورد كه با بررسي ماندگاري و تغييرات  ها، اين امكان را فراهم مي نيت در هر يك از اين سنتعقلا

 ةنيـز بـا يكـديگر مقايسـه شـده و بـه ايـن ترتيـب از فروافتـادن در ورط ـ          هاآنها، عقلانيت  سنت
  . گرايي نيز پرهيز شود نسبي

د و جامعـه را بـه يكـديگر    اينتاير همواره خير فرد انسـاني باهمـا   از سوي ديگر از آنجا كه مك
زيـرا در   ؛گـردد  يچند فرهنگو حفظ انسجام در جوامع  يبرقرارساز  تواند زمينه زند، مي پيوند مي

دانند و قائل بـه تفكيـك خيـر و سرنوشـت      اي كه افراد خود را مانند جزء وابسته به كل مي جامعه
از جوامعي باشـد كـه بـا ناديـده      تواند به مراتب پايدارتر خود از آن نيستند، همكاري اجتماعي مي

  .دكن ها بر فرد و اهميت او تأكيد ميساز تن هاي هويت گرفتن جماعت و گروه
هـاي   ، اكثـر نظريـه  هايي كه در ابتداي مقاله ذكر شدرسد با توجه به معيار بنابراين به نظر مي

معـه را بـه   هاي فرهنگـي در جا  وجود تفاوت ،با درجات مختلف هرچندمطرح شده در اين نوشتار 
تأكيد دارند و به ايـن   هاآنو همچنين لزوم احترام به  هاآنعنوان يك حقيقت پذيرفته و بر اهميت 

هـاي   دارند و مرز خود را بـا نظريـه   ترتيب نخستين گام را در قابليت اجرا در چنين جوامعي برمي
ي قابليت اجـرا  معيار ديگر يعن دربارة ،كنند ازي فرهنگي به وضوح مشخص ميس مبتني بر همسان

تـوان   اي كـه مـي   ونـه بـه گ . ماجرا به شكل ديگري است ،هاي گوناگون ها و جماعت در ميان سنت
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 -ل هـاي ليبـرا   فرض ها و پيش به ارزشراولز، رز و گري به دليل تعلق خاطر آنان  هاي گفت نظريه
از ديـد  اين امر سبب شـده اسـت كـه    . نددارهايي  فرض چنين پيش -مثبتشاننكات  ةبه رغم هم

هايي چندان عادلانه تلقي نشـده   چنين نظريه يبرالل يرغهاي  افراد و باهمادهاي متعلق به فرهنگ
  . كم داراي اشكال دانسته شوند و دست

جديـدي خـود را نشـان     ةگرايان از جمله ليوتار نيز اين مشكل به شيو در مورد نظريات نسبي
هـا   فرهنگ ةنهد، از آنجا كه براي هم ت را ارج مياو از مدرنيسم فراتر رفته و تفاو هرچند ؛دهد مي

اسـت، در   هـا آنفهـم و داوري ميـان    ناممكن بودنها ارزشي يكسان قائل بوده و معتقد به  و هويت
نويسي به ميـان   گذاري و قانون زيرا هنگامي كه پاي سياست ؛شود عمل با مشكل مواجه مي ةعرص
 ةيش ـدر اندامـري كـه   . شـويم  غلط نيازمند مـي  داوري و تشخيص درست از برايبه معياري  ،آيد

  .ليوتار نه مطلوب است و نه ممكن
كنـد، ارتبـاطي اسـت كـه وي      اينتاير را متفاوت مي باهمادگرايانه مك ةدر اين ميان آنچه نظري

چـه فرهنگـي، سياسـي، دينـي      - د، به اين معنا كه هر سنتيكن برقرار ميميان عقلانيت و سنت 
 ةيش ـدر اندچنـين عنصـري   . شـود  كه در آن چارچوب فهـم مـي   را دارد ودخعقلانيت خاص  -...و

گرايانه بـوده و امكـان نظـري مناسـبي را بـراي       نگاه گثرت ساز ينهزمتواند  اينتاير به خوبي مي مك
 يـر غاعـم از ليبـرال و    -ن داراي باهمادهـاي گونـاگو   يچنـد فرهنگ ـ اجراي اين نظريه در جوامع 

 .فراهم آورد -يبرالل
  

  گيري جهنتي 

در بررسي نظريات و رويكردهاي مختلفي كه متفكران برجسته بـه موضـوع تنـوع فرهنگـي و     
نـد كـه   دارنقـاط مثبتـي    ،از اين رويكردهـا  يكهر  هرچندتوان گفت كه  اند، مي مسائل آن داشته

بـر   در بسياري موارد بر اسـاس بسـترهاي فكـري و اجتمـاعي و     ،تلقي شوند بخش الهامتوانند  مي
را در جوامع مختلف با مشـكل مواجـه    هاآنخاصي استوارند كه عملي شدن  يها فرض شيپ مبناي

رو اسـت و بـه نظـر    بـه ايانه كمتر با اين دست مشـكلات رو در اين ميان رويكرد باهمادگر. كند مي
گرايـي و پيامـدهاي    و همچنـين رد نسـبي    شـمول  جهـان  يها فرض شيپرسد كه به دليل نقد  مي

  . باشد داشتهتنوع فرهنگي  باجرا در جوامع ا براينات نظري بيشتري ناشي از آن، امكا
 يچنـد فرهنگ ـ راه سـومي را در مقابـل جوامـع     ،توان گفت كه اين رويكرد به طور خلاصه مي

گشايد تا به اين ترتيب آنان نخواهند كه صرفاً ميـان مدرنيسـم و پسـت مدرنيسـم دسـت بـه        مي
دهـد   مي يفرهنگچنداين نويد را به بسياري از جوامع  ،ميدر حقيقت چنين راه سو. انتخاب بزنند

دنيايي  ،گووص فرهنگي خود و تكيه بر اصل گفتها و خصاي توانند با استفاده از ويژگي مي هاآنكه 
   .بهتر براي خود رقم بزنند
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  نوشت پي

 ند امـا از شناس ـ گرايي نيز مـي  گرايي و يا اجتماع جماعت گرايي، كرد را در فارسي به جامعهاين روي -1
فـرض   و نوعي پيش را دارند جماعت و اجتماع در فارسي معاني خاص خودجا كه واژگان جامعه، آن

بـه همـين   . انگليسـي آن دانسـت   ةرا معادل واژ هاآنتوان  به زحمت مي ،كنند را به مخاطب القا مي
سياسـي   ةكتـاب فلسـف   ةدليل در اين مقاله از اصطلاح باهمادگرايي كه خشايار ديهيمي در ترجم

 ).1380همپتن، ( دشو استفاده مياست،  هكردجين همپتن پيشنهاد  ةنوشت
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